
 صادقانـه مي گويـم كـه ما جـز تأكيـد و پافشـاري روي معيارهاي اسـامي و 
مكتبي هيـچ انگيـزه اي نداريم.

 ما روي معيارها، اهل سازش و تخفيف نيستيم.
 در نظام اجتماعي اسامي ولايت فقيه، معيارها را رهبر معين مي كند.

 مكتـب بـه مـا مي گويد مـا رودربايسـتي نداريم و ما با همة مسـائل سـاده يا 
پيچيـده صريـح برخورد مي كنيم و اين اخاق اسـامي ماسـت، تلخ اسـت كه 

انسـان بـا يك يـار ديرين پرخاش كنـد كه بـرادر اينجا منحرف شـدي و داري 
چـكار مي كنـي ولـي ايـن پرخـاش در عين تلخي شـيرين هم هسـت بگذاريد 
رفاقت هـا و رابطه هـا هرگـز نتوانـد، صداقت هـا و ضابطه هـا را به خطـر بيندازد.

 مـن بـراي اداي مسـئوليتم در برابر تاريخ، در پيشـگاه خـدا و در برابر و با حضور 
شـما خلـق خدا شـهادت مي دهم كـه اگر مراقبت پيگيـر و فقيه شـجاع و متقي 
آگاه به مسـائل روز تأمين نشـود، ضمانتي عملي براي اسـامي ماندن نظام حاكم 

تکلیف و ما نسبت به انقلاب  از منظر شهید بهشتی
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قرار بر این است که در 
نظام جمهوري اسلامی 
روي موازین اسلام حرکت 
کنیم ولو در آمریکا بد ما را 
بگویند، یا از موازین اسلام 
تخلف کنیم تا در آمریکا به 
ما بارك االله بگویند؟

اجتماعي وجـود ندارد.
 قـرار بـر اين اسـت كه در نظام جمهوري اسـامي روي موازين اسـام حركت كنيم ولـو در آمريكا بد ما 

را بگوينـد، يا از موازين اسـام تخلف كنيم تـا در آمريكا به ما بارك االله بگويند؟
 مـن هيـچ اعتنايـي به آمريكا ندارم، هيچ اعتنايي به اروپـا ندارم، هيچ اعتنايي به اردوگاه شـرق ندارم، اگر 
شـما ملت حقيقت را همان طور كه هسـت بشـنويد و بپذيريد و به آن مؤمن باشـيد و پيوندتان با انقاب، 
رهبـري، انقـاب و مديريت انقاب اسـتوار بمانـد بگذاريد آمريكا تـوي اين خيالمـان و خواب هاي خوش 

فرو رود.
 مـا بايـد روي نفـي سـرمايه داري تكيـه كنيم و هيـچ رحم نكنيم كه سـرمايه داري در ايـن جامعه بتواند 
بمانـد، هميـن مقدارش هم كه هسـت بايد ريشـه كـن كنيم و واقعـاً اگر فـردي، جمعي، گروهـي در اين 
ذره اي ترديـد بكننـد خطرهـاي بزرگي را متوجه اين نعمت هاي بدسـت آمـده در پرتو انقاب كرده اسـت.

 مـا تـا بـه جايي نرسـيم كه در جامعـه، ضعيفي در زير فشـار قوي قـرار نگيـرد و اگر خداي نكـرده قرار 
گرفت، بسـرعت رهانيده شـود، جامعه ما، جامعه اسـامي نشـده اسـت.

 ما بايد با نيرهاي بپاخاسته ملت به جنگ استعمار آمريكا و انگليس و سلطه گران ديگر بپردازيم.
 ملـت مسـلمان متعهد ايران، هشـيار بـاش، آگاه باش، حفظ هويت و اصالت اسـامي انقـاب كه فرياد 
كشـيدي نـه شـرقي، نه غربي، اسـامي فقط هويت اسـامي انقابـت نيازمند به حضـور دائـم، آگاهانه، 
هوشـيارانه، فداكارانـه تـو در صحنـه اسـت، ذره اي، لحظـه اي از صحنه غايب مشـو، تو بوجـود آورنده اين 
انقـاب بـودي و مسـئوليت نگهـداري و تداومش نيز بر عهده توسـت، اي ملت مسـلمان قهرمـان ايران.

 ما سـوگند خورده ايم و پيمان بسـته ايم كه در اين سـرزمين بمانيم و هسـتيم و بوده ايم و خواهيم بود و 
بـراي به ثمر رسـاندن اين انقـاب آنچه در تـوان داريم انجام بدهيم.

 انقـاب بـه مـا نشـان داد كـه سرنوشـت ما به دسـت كسـي سـاخته مي شـود، به دسـت خودِ مـا. اين 
مـا هسـتيم كه اگـر در صحنه حضور داشـته باشـيم، اگـر از انجـام وظيفه هايمان غفلت نكنيـم، خودمان 

سرنوشـت خودمان را مي سـازيم.
 تداوم راستين انقاب ما در گرو رشد ارزش هاي معنوي و اخاقي در موضع گيري هاي همه ماست.

 ضـرورت ايـن انقـاب ايجاب مي كند كه ملت بپاخاسـته ما دشـمن اصلي اش را بيـش از هر چيز ديگر 
مورد حمله قـرار دهد.

 ما به يك تشكيات نيرومند هماهنگ خاق، منسجم كه در آن استعدادها همديگر را بيابند نيازمنديم.
 مـا بـا صراحـت مي گوييـم و عمـاً هـم بـه دنبـال آن خواهيم بـود كه اگـر اكثريت مـردم هم بـا اين 
انقـاب پشـت كننـد، ما با عدة كمي هم به شـرط ايمـان و ايثار و فـداكاري و جانبازي و بينـش و رهبري 
و سـازماندهي صحيح مطمئناً مي توانيم در مقابله با تمام دشـمنان برون مرزي و درون مرزي پيروز شـويم.

 دين از سياست جدا نيست و روحانيت بايد همچنان با مردم در صحنه باشد.
 دانشـجويان بايـد همچنـان به عنوان حامان پيام انقاب و تضمين كننـدگان پويايي و تحرك انقاب 

باقي بمانند.
 نسل هاي جوان و انقابي ملت هاي مسلمان بايد عرصه را بر امپرياليسم جهان خوار تنگ كنند.

 مـا در زيـر بار سـختي ها و مشـكات و دشـواري ها قـد خم نمي كنيم، ما راسـت قامتـان جاودانه تاريخ 
خواهيـم ماند، تنها موقعي سـرپا نيسـتيم كه كشـته شـويم و يا زخـم بخوريم و بر خاك بيفتيـم والا هيچ 

قدرتي پشـت مـا را نمي توانـد خم كند.
 مـا قـرار اسـت آرمان طلبانه با مسـائل برخورد كنيم. انقاب ما، انقاب  آرمان هاسـت نه انقاب تسـليم 

بـه واقعيت ها.
 بايد تمام خصلت ها و ويژگي هاي جهاني بودن اين انقاب را دقيقاً حفظ كنيم، شعارها، موضع گيري ها، 
تكيـه كردن هـا و تأكيد هـا، بهادادن هـا اين ها همه بايد طوري تنظيم بشـود كـه به جهاني بـودن آرمان و 

راه و ايدئولوژي اين انقاب ذره اي خدشـه وارد نيايد.
 اگر در خط خدا بمانيم و در خط سازش نمانيم، انقاب با شكست مواجه نمي شود.

30


